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 معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی
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 چکیده 

جود ودر مطالعات تطبیقی ادیان و مکاتب عرفانی مختلف اصطلاحاتی به کار می رود که با 

بودائی هایانه مدر  Trikaya)) کایهتوانند دارای تشابهات زیادی باشند. مفاهیم تریاختلاف زبانی می

 بحث جهان شناسی عرفانیو حضرات خمس در عرفان اسلامی از جمله این اصطلاحات هستند. 

م دو مفهو از اهمیت بالایی برخوردار است.مکاتب عرفانی  درو چگونگی سلسه مراتب هستی 

می است از مهم ترین مفاهی ه بوداییدر آئین مهایان هو تری کای در عرفان اسلامی حضرات خمس

صلی سئوال اتبیین مراتب هستی و تجلیات حقیقت در این مراتب هستی مطرح شده است. که برای

بودا های  موزهمفهوم خداوند به معنای مصطلح آن در آدر این پژوهش اینست که با توجه به اینکه 

ده دا در فرقه مهایانه مطرح شبعد از بو نیزرت صریح مطرح نشده و مفاهیم تری کایه بصو

از  گه کایه را توان مراتب بودهی ستوه، نیروانه، دهرمه کایه، نیرمایه کایه و سم بوچگونه می است،

 لامیدر عرفان اس ، ملکوت و ناسوتهاهوت مراتب جبروت، لاهوت، مکتب مهایانه باآموزه های 

حقیقت واحد  که را هلمسأو این  ؟مورد مقایسه قرار دادبا در نظر گرفتن جنبه های تمایز و تشابه 

یل با روش تحل را دارد در این دو مکتبتجلیات خاص خود برای ظهور و حضور خود در عالم، 

 تبیین کرد. ایمقایسه
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 مقدمه-۱

عرفان اسلامی و عرفان هندویی به طور اعم و عرفان بودایی به طور اخص، هر چند از دو مکتب    

از آن جا که عرفان اند، اما کاملاً متفاوت سرچشمه گرفته و در طی زمان به باروری و تکامل رسیده

ی آدمی قطع نظر از این که به کدام مکتب و سرزمین تعلق داشته باشد، ریشه در باطن حقیقت جو

اند، از این رو در این دو عرفان ظاهراً بیگانه از هم، دارد و عارفان در جستجوی حقیقت واحد بوده

کند. در ها میکه حکایت از آن سوی الفت باطنی آنه خوردنیز وجوه مشترک فراوانی به چشم می

ز اهمیت عرفان اسلامی مفهوم حضرات خمس برای بیان مراتب هستی و جهان شناسی عرفانی ا

کایه یا سه کالبد از اهمیت  خاصی برخوردار است و در عرفان مهایانه بودایی نیز اصطلاح تری

زیادی در این زمینه برخوردار است. حضرات خمس در عرفان اسلامی همان مراتب کلی هستی 

ظهور  است که محل ظهور تجلیات خداوند است و تری کایه نیز در مهایانه بودایی بیان کننده مراتب

حقیقت بودا در عالم هستی است. اگر چه در تعالیم بودیسم اولیه از لحاظ خداشناسی در ظاهر 

به عنوان یک حقیقت راستین و متعالی  اعتقادی به خدای متشخص وجود ندارد، ولی مسئله نیروانا

دینی و است و دین بودایی تجسم یافته نیروانا است و این همان جنبه ار آیین بودا است که رنگ 

که بالاترین مرنبه  (Dharmakaya) عرفانی دارد. زیرا مفهوم نیروانا به نحوی با مفهوم دهرمه کایه

میان  Sutra vijnana matra)) شود، مرتبط است. در سوتره ویجنانه ماترهتری کایه محسوب می

 مطلق در همۀمعنای حضور ذات پاک و چهار نوع نیروانا تمایز قائل شده و نوع اول آن  که به 

موجودات است، مترادف با دهرمه کایه شمرده شده است. هم چنین از جنبه دیگر نیروانا به چهار 

صفت ازلی بودن، سعادتمندی، عمل آزاد و پاک و خالص بودن با دهرمه کایه یکی دانسته شده 

 (Suzuki,1907: 347.)است

 له و سوالات تحقیقابیان مس-۱-۱

خاستگاه اصلی آن هندوستان ه های مهم آیین بودایی است که گرچه مکتب مهایانه یکی از شاخ

بیشتر در شرق دور توسعه و گسترش یافت و تحت تاثیر مکاتب عرفانی مشرق زمین قرار  است، اما

ولی از تفکرات عرفانی مکاتب هندی  ،گرفت. این مکتب اگرچه از آیین بودایی منشعب شده است

ست که ا اصلی در این پژوهش این تسئوالاثیر پذیرفته است. ز تامانند ویشنوئیسم و ودانتیسم نی

بودایی بر چه مبانی و مصادیقی مبتنی مهایانه مراتب الوهیت و هستی شناسی در عرفان اسلامی و 

رت موزه های اولیه بودا بصوآن در آ به معنای مصطلح با توجه به اینکه مفهوم الوهیتاست و 
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مطرح شده بودایی صریح مطرح نشده و مفاهیم تری کایه نیز در دوران بعد از بودا در فرقه مهایانه 

در چگونه می توان مراتب بودهی ستوه، نیروانه، دهرمه کایه، نیرمایه کایه و سم بوگه کایه را  است،

 فان اسلامیآموزه های مکتب مهایانه با مراتب جبروت، لاهوت، هاهوت، ملکوت و ناسوت در عر

 مورد مقایسه قرار داد. با در نظر گرفتن جنبه های تمایز و تشابه

 اهداف و ضرورت تحقیق -۱-۲

هدف  اصلی در این مقاله بررسی تجلی و ظهور حقیقت واحد در عرفان اسلامی و مهایانه 

تری  بودایی است. بر این اساس ابتدا به تبیین دو مفهوم اساسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و

کایه در مهایانه بودایی پرداخته شده و سپس تجلی و ظهور حقیقت واحد را در عالم هستی بیان 

نموده ایم. در پایان مراتب و تجلیات حقیقت متعالی را در هر دو عرفان اسلامی و بودایی مورد 

 ها را بیان کرده ایم. مقایسه قرار داده و وجوه افتراق و اشتراک آن

 ی تحقیقروش تفضیل -۱-3

است و ابزار گردآوری  ایتحلیل مقایسهروش تحقیق در این پژوهش با توجه به نوع موضوع 

های مورد نیاز پس از ای است، بدین صورت که دادهاطلاعات مورد نیاز تحقیق به صورت کتابخانه

های گردآوری از طریق مطالعه و فیش برداری از کتب و مقالات مربوطه با توجه به سر فصل

 مشخص شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 پیشینه تحقیق -۱-4

ای عرفان اسلامی و هندی پرداخت، نخستین فردی که در مشرق زمین به بررسی مقایسه

ابوریحان بیرونی بود که نقش بسیار مؤثری در تحقیق پیرامون آیین هندوان و آشناسازی مسلمانان 

د بود بین عرفان اسلامی و عرفان هندوئی وجوه تشابه فراوانی های هندی داشت. وی معتقبا عرفان

( همچنین دارا شکوه در کتاب مجمع البحرین درباره سلسله مراتب ۴3: 13۵2وجود دارد.)بیرونی،

وجودی جهان در چارچوب دنیاهای چهارگانه با عوالم اربعه به این مسئله پرداخته است و معتقد 

، ملکوت، جبروت و لاهوت با عوالم وجودی برهمن در تفکر هندی است، عوالم اربعه مانند ناسوت

دهد که ادبیات مفصلی در مورد سلسله مراتب عوالم در آثار قابل تطبیق است. این دیدگاه نشان می

 بررسی و. (1۵ :1380عرفا و صوفیه اعم از آیین هندو و عرفان اسلامی وجود دارد. )داراشکوه،

این موضوع بیشتر به توضیح و بیان مراتب ذات حق و یا مراتب  ارۀمطالعات عرفانی و فلسفی درب

اما در حوزه عرفان بودایی به مراتب واقعیت عینی کمتر پرداخته  ،هستی در عرفان اسلامی است
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شده است. هم چنین از نظر تطبیقی، به مقایسه سلسله مراتب هستی و جهان شناسی در عرفان 

 نوشتهاسلامی و بودایی کمتر پرداخته نشده است. از جمله مقالات و کتبی که پیرامون این موضوع 

فریتهوف  از« حضرات پنج گانه الهی» عنوان  ای با: مقالهد اشاره کردشده است می توان به این موار

لف در آن به بیان مراتب مختلف واقعیت که مؤ محمود بینای مطلق ترجمۀ (138۴)در سال  شوان

عینی در سنن مختلف و تبعات آن از جهت هدف زندگانی انسان و معنویت پرداخته است. هم 

در باب ماهیت بودا نگاشته شده  (1396)در سال  سط مریم نوابیتو« سه کالبد بودا»چنین مقاله 

نوشته ولی عبدی به یکی (1393)در سال « بررسی درمه در دین بودا»با عنوان نیز ای است.در مقاله

که درمه کایه نشانگر ذات حقیقی  بیان شدهاشاره شده است و « درمه»یعنی های مهم بودایی از آموزه

 گردد.میو واقعی بودا محسوب 

 تبیین مفهوم حضرات خمس در عرفان اسلامی-۲

ای که در عرفان اسلامی و بویژه مکتب ابن عربی رشد یافته و تبدیل به یکی از مفاهیم عمده

است. این مفهوم از جمله مباحث بنیادین عرفان « حضرات خمس»اصطلاحی عرفانی شد، مفهوم 

مطلق بوده و محل ظهورات و تجلیات حق اسلامی است که ناظر  بر درجات و مقامات وجود 

است.بر اساس توحید عرفانی، در سرای هستی تنها وجود حقیقی خداوند سبحان است و در ماسوای 

های آن حقیقت بوده و وجودشان وابسته به اوست. از سوی او، همه موجودات تجلیات و جلوه

رحان آرای ابن عربی، مطلق است دیگر ذات حق تعالی دارای هیچ قید و حدی نیست و به تعبیر شا

( شارحان مکتب ابن عربی هنگام 13-1۵: 137۵و تمام مراتب هستی را احاطه کرده است.)قیصری ،

سخن گفتن از سلسله مراتب ظهورات هستی، این بحث را که از مباحث بنیادین عرفان اسلامی 

حضرت در لغت به  اند.نامیده« حضرات خمس»است، در دستگاه هستی شناسی مکتب ابن عربی

( و در عرفان به معنای مظهر، یعنی محل یا 197: 1۴0۴معنای نزدیکی و قرب است.)ابن منظور ،

تر به معنی هر یک از مراتب نزولی تعیّنات، جایگاه ظهور یا حضور خداوند است و در معنای خاص

مس بیانگر ( بنابراین حضرات خ6۵: 1393از وحدت ذات تا کثرت عالم شهود است.)لاجوردی،

حضرات خمس » ابن عربی درکتاب فصوص الحکم اصطلاح  تبیین کثرت ظهورات حق تعالی است.

کند. در واقع شارحان و پیروان برد و ظاهراً آن را به عنوان مفهوم مشخصی بیان نمیرا به کار نمی« 

را باید در « سحضرات خم»ی او بودند که این مفهوم را ارائه نمودند. منشأ رواج اصطلاح اندیشه

آثار صدرالدین قونوی جست و جو کرد؛ او اولین کسی است که این اصطلاح را در تبیین مراتب 
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( از این رو، عرفا پنج حضرت یا حضرات 97و62: 1۴0۴تنزلات وجود به کار برده است.)قونوی،

از آن جایی که حق وجود محض است و وجود جمیع  اند.خمس را در تجلیات حق قائل شده

شود و آن حضرت منتهای همه موجودات است و مانند نور، در موجودات به آن حضرت منتهی می

ماند، کند و چون ذات حق مجهول مطلق است، بشر از درک آن عاجز میذات خود اقتضای ظهور می

شود؛ بر این اساس حضرات، کن میبدین جهت شناخت حق فقط از طریق شناخت ظهورات او مم

و « عوالم»محل تجلّی حق به جهت ذات یا به اعتبار صفتی از صفات اوست که این ظهورات 

ای از ( به این ترتیب موجودات عالم هر یک تجلی۴6: 1370اند.)جامی،نامیده شده« حضرات»

 تجلیات حق و مظهری از اسماء و صفات اویند.

 ق متجلیمعنای حق فی ذاته و ح-۲-۱

 به دو معنی به کار رفته است:« حق»در عرفان اسلامی و بویژه ابن عربی اساساً 

که وجود صرف و خالص و بحت است که مطلق از جمیع قیود و لا بشرط از « حق فی ذاته» -1

جمیع شروط حتی از قید و شرط اطلاق است؛ بنابراین برتر از خیال و گمان ماست و در نتیجه 

 است و در واقع میان او و عالم، اثبات قدر مشترک و وجه جامع محال است. معرفتش ناممکن

متجلی در جمیع مجالی و ظاهر در همه مظاهر، مرادف با « حق فی ذاته»بر خلاف « حق متجلی. »2

عین الکون »خلق و متصف به اوصاف آن، بلکه عین کون و عین اشیاء است و عباراتی هم چون 

: 1367و امثال آن ناظر به این مقام است. )جهانگیری،« لاشیاء و هو عینهاسبحان من اظهر ا»و « حق

- را میحق فی ذاته به وجه متعال خداوند ناظر است و حق متجلی عالم ماسوی الله. (209-207

داند. عالم اسم چیزی است که توسط آن چیز عالَم را مأخوذ از علامت می شناساند. ابن عربی واژۀ

ود و اصطلاحاً عبارت از کل ماسوی الله است. عالم صورت حق تعالی است شدیگری شناخته می

کند. و از آن جایی که هر امری از امور عالم، علامت و مظهر و او روح عالم است که آن را تدبیر می

اسمی از اسمای الهی است و هر اسمی هم از حیث اشتمالش بر ذات که جامع جمیع اسماء است، 

جمیع  خود عالمی است که علامت و نشانۀست، بنابراین هر فردی از افراد عالم،مشتمل برجمیع آنها

 (89-90: 137۵اسماء است. )قیصری،

 سلسله مراتب وجودی)حضرات خمس( -۲-۲

چینش نظام هستی، یکی از مباحث مهمی است که در پی بحث وحدت وجود و توجیه کثرات 

ناسانه آن ، تلاش عارفان برای شناخت جهان شود. این بحث در کنار بُعد هستی شعالم مطرح می
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هستی است. در عرفان اسلامی مراتب کلی هستی که محل ظهورات و تجلیات حق است، پنج عالم 

شده است.  تعداد عوالم هستی به نظر مؤلفان نامیده « حضرات»دهد که در لسان عرفا را شکل می

قائل « پنج حضرت الهی»یصری و لاهیجی به مختلف، متغیر است. ابن عربی و بسیاری دیگر مانند ق

هستند. اگرچه اسماء حق غیر متناهی است، ولی مجموعه عالم و موجودات کثیر با آن که تناهی 

محصور است که جامع همه عوالم است و در واقع عوالم « حضرت»ندارند به طور کلی در پنج 

اصل الهی و عالم تجلی تمایز  مرتبۀتوان بین نخست مینماید.وجودی را منحصر در پنج عالم می

عالم خدای آفریننده.  صل الهی شامل دو مرتبه است: مرتبۀ ورای هر گونه تعیّن و مرتبۀقائل شد. ا

« عقل»ی به معنای عمیق واژه -تجلی نیز خود شامل سه مرتبه است: نخست عالم روحانی یا عقلانی

سپس عالم صورت که شامل  -لق دارند.که عالم فوق صوری است و بهشت و فرشتگان به آن تع

-و نیز عالم جسمانی و مادی می -از جمله اندیشه و ذهن و فکر بشری-عالم نفسانی 

  (7-8: 138۴باشد.)شووان،

بنا بر نظر ابن عربی، حقیقت در اطلاق خود رازی کاملاً نشناختنی و غیر قابل دسترس و بسیار 

 :Izutsu,1984)گیرد.نیز از طریق تجلی صورت میفراتر از معرفت انسانی است و پیدایش هستی 

آن  مشهور حضرات خمس را میتوان به چندین تفسیر عرضه کرد،اما بنا بر تفسیر اگرچه آموزۀ(27

 این حضرات را شامل عوالم؛لاهوت، جبروت، ملکوت، ملک و انسان کامل می دانند.

 حضرت اوّل: لاهوت)غیب مطلق(-۲-۲-۱

وجودی ذات و صفات است. ابن عربی برای ذات خداوند هیچ اسمی خداوند دارای دو سطح 

می نامد و مرتبه دوم را با کلماتی از قبیل، « حق»داند و از روی تسامح آن مرتبه را را شایسته نمی

» وجودی خداوند را تحت عناوین تعین اول مد. به بیانی دیگر وی، دو مرتبۀالله و الرحمن می نا

 برد.نام می« حدیتوا»و تعین دوم« احدیت

 :مرتبه ذات احدیت-۲-۲-۱-۱

این مرتبه نخستین تنزل از ذات حق تعالی است که ذات حق در آن، به خود از حیث وحدت 

حقیقیه و احدیت علم دارد. در این تعیّن کمالات وجودی به صورت بسیط تحقق دارند که از آن 

ت، قدرت،علم و غیره همه به نحو اندماج شود؛ برای مثال صفات کمالی حیابه کمال ذاتی تعبیر می

ذات احدیت وجود  ستقل از یکدیگر باشند، در مرتبۀو اجمال وجودی بدون این که متمایز و م

 )۵1: 1386فرغانی،.(دارند
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 :ذات واحدیت مرتبۀ-۲-۲-۱-۲

این مرتبه نخستین حضرت الهی و منشاء ظهور وجود به صورت اسماء و صفات و اعیان ثابته 

اند؛ به این معنا که هر ذات هر لحظه خودش را با ماء و صفات در واقع، تجلیات ذاتاست. اس

یابد که ذات دهد؛ و مقام واحدیت زمانی تحقق میصفات علم، قدرت، سمع، بصر و ... نشان می

( واحدیت موطن 2۴6: 137۴الوهی به شرط جمیع اسماء و صفات و اعیان اعتبار شود.)قیصری،

ی عبارت است از ذات حق است؛ زیرا اسم عرفان -اسم در اصطلاح عرفانی -یتحقق اسمای الاه

سازد .بنابراین صفت رحمت اسم رحمان را می تی خاص؛ برای مثال ذات به علاوۀصف به اضافۀ

اعیان »آید که اصطلاحاً به این مرحله اسماء و صفات در می ق از طریق تجلی یافتن، به مرتبۀذات ح

کند و طبق د. هر اسمی برای خود مظهر خاصی دارد که در آن ظهور و جلوه میشوگفته می« ثابته

ظاهر )اسم( و مظهر )عین ثابت( است.  اء با اعیان ثابته به نحو رابطۀگیرد. ارتباط اسمآن شکل می

نام برده « فیض مقدس»و « فیض اقدس»باشد که تحت عنوان اعیان ثابته دارای دو سطح و مرتبه می

فیض اقدس همان اسماء و صفات الهی و عوالم مجردات است و فیض مقدس عوالم شود و می

شود.در این مرتبه باشد و عالم محسوسات و جسم نیز از فیض مقدس صادر میروحانی و مثالی می

 ( 276: 1۴0۴گردند.)امام خمینی،کنند و سپس اعیان ثابته ایجاد میابتدا اسماء و صفات ظهور پیدا می

 هور در کسوت اسماء و صفاتظ-۲-۲-۱-3

خلیفه »تجلی حق تعالی به فیض اقدس؛ یعنی ، نخستین کثرتی است که از ناحیۀواحدیت مرتبه

نمایاند. شود و خود را در کسوت اسماء و صفات میدر عالم وجود پدیدار می« کبری و ولی مطلق

خارج واقع  دی در مرتبۀت نه مصداقی.کثرت بعالبته این گونه کثرت در چنین مقامی، مفهومی اس

عرفا مرتبه ظهور تفضیلی »شود که هم مفهومی و هم مصداقی است؛ بدین لحاظ به تعبیر قیصریمی

اعیان و اسماء را مقام واحدیت و مقام ظهور تفصیلی اسماء و تجلی حق در مظاهر مفصله را مقام 

  (336: 137۵قیصری،«)نامند.خلق می

ذات حق تعالی است که تعیّنات در آن، صورت تفصیل  مقام واحدیت، نخستین تعیّن عقلی

شوند. متعلق واحدیت، ظهور ذات یابند. اعیان کثرت از وصف وحدت مقام واحدیت ناشی میمی

گردد. به های مندرج در احدیت است. ذات به این اعتبار، منشأ اسماء و صفات میو اعتبار نسبت

تعیّن اول است و نیز مظاهر مفاتیح غیب در توان گفت که حضرت واحدیت، صورت اختصار می

 (178: 137۴تعین اول است.)فناری،
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حدیت است و سایر اسماء به واسطۀ اسم الله، نخستین ظهور کثرت در عالم اسماء و حضرت وا 

اسماء، مظاهر و تجلیات آن هستند. اسم الله در تمام مراحل  پوشند. بنابراین همۀآن، خرقۀ ظهور می

و در تمام مراتب بطون، باطن است. صورت آن که همان عین ثابت انسان کامل است، ظهور، ظاهر 

عینات اسم الله هستند، اسماء که مظاهر و ت های بقیۀکه به نحو ثبوت، صورت اولین صورتی است

 (۴8تا: آن ایجاد می شوند.)امام خمینی،بی به واسطۀ

 حضرت دوم: عالم جبروت-۲-۲-۲

ضرات خمس پس از لاهوت و حضرت غیب مطلق، حضرت غیب دومین حضرت از مجموع ح

حسی کرد. عالم جبروت، عالمی است  طلق است که نمیتوان به آن اشارۀمضاف نزدیک به غیب م

. کروبیان: این قبیل 1اند: باشد. موجودات عالم جبروت بر دو قسمکه مجرد از ماده و صورت می

توانند در عالم، تدبیر و ندارند، بدان معنا که نمی موجودات تحت هیچ شرایطی به عالم اجسام تعلق

اند و اند: الف( موجوداتی که غرق در جمال و جلال الاهیتصرفی داشته باشند و خود بر دو قسم

شود. ملائکه مهیّمه موجوداتی گفته می« ملائکه مهیّمه»از عالم و اهل عالم هیچ خبر ندارند؛ به ایشان 

خدای سراسر وجودشان را در برگرفته و برای قبول فیض از حق تعالی هستند که محبت و عشق به 

نیازی به واسطه ندارند. ب( روحانیان: آنها موجوداتی هستند که در عین تجرد به عالم اجسام تعلق 

که در امور « اهل ملکوت اعلی»اند: کنند. روحانیان نیز دو قسمداشته و در آن تدبیر و تصرف می

که در امور زمینی قدرت تصرف دارند. « اهل ملکوت اسفال»دارند و  آسمانی قدرت تصرف

( بنابراین عالم ملُک مظهر عالم جبروت، عالم جبروت مظهر عالم اعیان ۴1-۵0و31: 1370)جامی،

ثابته، عالم اعیان ثابته مظهر اسمای الهی و حضرت واحدیت و احدیت مظهر  حضرت احدیت 

 (90: 137۵است.) قیصری،

 ت سوم: عالم ملکوتحضر-۲-۲-3

 نامند. وجه تسمیۀنیز می« مثالیعالم »مرتبه سوم عالم ملکوت یا عالم مثال است که گاهی آن را 

عالم مثال این است که این مرتبه شامل مظاهر و اصنام آن چه در عالم اجسام تحقق دارد، است و 

( این عالم، واسط میان 98ان: بالاتر خود، یعنی عالم ارواح است.)هم و نمونۀ مرتبۀ هم چنین نمود

دو جهان است، زیرا به دلیل جدایی و نبود ماده با عالم مجردات محض مرتبط است و از آن جا که 

پوشیده در وسعت و صورت است به عالم مجردات شباهت دارد. خصوصیات این عالم این است 
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وس است و صور مدرکه های محسکه، واسط بین ملکوت ارواح مجرد از ماده و عالم مرئی پدیده

 (199: 1382با تخیل، در این عالم با تصاویر منعکس شده در آینه قیاس پذیر است.)شایگان،

که وابسته به قوای  شود،یکی مثال متصلعالم مثال به دو بخش متصل و منفصل تقسیم می مرتبۀ

شود. گفته می هم« خیال متصل»در مقابل مثال مطلق( و «)مثال مقید»ادراک بشری است و به آن 

قوای ادراکی انسان شرط « مثال منفصل»شوند.اما در رویاها و عجایب آن به این عالم مربوط می

تعینات خلقی است. تجسد  تحقق دارد و یکی از عوالم ثلاثۀنیست؛ چرا که جدا و مستقل از انسان 

مجردات در  ۀهای مناسب و مشاهدانی به صورتارواح ، تروّح اجساد، تجسم اعمال، ظهور مع

 (۵2: 1370دهد)جامی،صور اشباح جسمانی در این مرتبه رخ می

 حضرت چهارم: عالم مُلک-۲-۲-4

نیز گفته « ناسوت»عوالم خارج، عالم مُلک است و در لسان عرفا بدان  واپسین عالم از مجموعۀ

د. باششود. عالم ملک،  چهارمین حضرت از حضرات پنج گانه؛ یعنی حضرت شهادت مطلق میمی

باشد. این عالم از ماده  به مقابل غیب الغیوب و عالم اعیان ثابته می عالم شهادت مطلق دقیقاً نقطۀ

تمامی برخوردار است و دارای اوصافی از قبیل؛ زمان مندی، مکان مندی، و غیره است.عرفا این 

نامند. ظهور می« دهمرتبه مشاه»و « عالم خلق»،«عالم ماده»،«عالم طبیعت»مرتبه از عالم وجود را 

گیرد؛ بدین لحاظ وجود در این عالم که همان عالم اجسام است، به نحو اتمّ و اکمل صورت می

کامل شدن ظهور »رسد. این فرآیند را کمال می ار وجود در چنین عالمی به مرحلۀظهور و بروز آث

 (20۵: 1371نامند که ویژگی منحصر به فرد عالم ماده است.)قونوی ،می« تجلی وجودی

 حضرت پنجم : انسان کامل-۲-۲-5

حضرات خمس است . در لسان عرفا از این  نجمین و آخرین حضرت از پنج گانۀانسان کامل، پ

که عالم آن ، عالم انسانی بوده و « حضرت جامع حضرات»و « کون جامع»حضرت تحت عنوان 

شود؛ این بدان ده میاست، نام بر -لاهوت،جبروت،ملکوت و ملک -جامع تمام عوالم پیشین

( تمام ۵0: 1370عربی،گردند.)ابنی انسانی ظاهر میهای الهی در نشئهمعناست که، جمیع صورت

مراتب الهی و کونی در انسان به نحو حق الیقین ظهور دارند. به همین دلیل انسان نسبت به ما سوی 

مل حضرتی است که خداوند به طور ی احاطه و جمیع برخوردار است. بنابراین، انسان کاالله از رتبه

گویند. در می« حضرت جامع»کامل در آن ظهور کرده و حضور دارد، از این روی این حضرت را 

ی او به لحاظ وجودی از باقی موجودات بالاتر ای دارد و رتبهعرفان نظری، انسان جایگاه ویژه
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-وی می نسانی و نشئۀجاد عالم را عالم ااست، تا جایی که عارفان مقصود اصلی از ای

اینکه، با توجه به مراتب حضرات خمس، آنچه در این مبحث مهم است،  (32۵: 137۵دانند.)قیصری،

اول یعنی از ذات حق  ر صدور و ظهور یافته است و کلیۀ آنها از مرتبۀبالات وجود هر مرتبه، از مرتبۀ

حق هستند. بنابراین، مراتب اند. در واقع، تمام مراتب وجود، تجلی و ظهور وجود ظهور نموده

هستی نه تنها اموری گسسته نیستند، بلکه با یکدیگر پیوند ژرفی دارند؛ زیرا فقط یک وجود است 

که تجلیات بی نهایت دارد. پس هر چه در عالم هست مثال و صورت چیزی است که در عالم برین 

در عالم خیال هست  است. بدین ترتیب هر چه در عالم حس هست مثال و صورت چیزی است که

و هر چه در عالم خیال هست مثال و صورت چیزی است که در عالم ارواح مجرده هست و هر 

 چه در آن جا هست مثال و صورت چیزی است که در عالم اعیان ثابته هست.

 مراتب هستی در مهایانه بودایی-3

 مبانی آموزه های مهایانه بودایی-3-۱

دایی است. آئین بودایی یکی از ادیان باستانی هند و هم چنین نام مشهور مؤسس آئین بو« بودا»

: 1396)موسوی،.مکتبی تعقلّی و تفکری است که در قرن شش قبل از میلاد در هندوستان ظهور کرد

 روشن»( از جهت لغت شناختی، از زبان سانسکریت و پالی، به معنای Buddhaبودا ) (19۴-193

رود که به بصیرت یان هندی، این واژه برای کسی به کار میاد ریشه گرفته است. در زمینۀ« شده

 :M.kittelson,1987) ای که در درون اوست، آشکار شده است.رسیده و مطالبی برای او با شعله

دهرمه)حقیقت ازلی( بر وی مکشوف گشت. « حقیقت»سالگی بودا شد و  3۵او در سن (319

امری ازلی است اما در تمام زمان آشکار نبوده است. « حقیقت»بوداییان بر این باورند که اگر چه 

زمان متشکل از چرخه هایی بی پایان است که آن را آغاز و پایانی نیست. در هر عصری در جهان، 

باخبر است. کسی که خرد بیکران و بینشی « حقیقت»کند که از راز این فردی آگاه )بودا( ظهور می

 اب از چهرۀزوال خویش برای نجات جهان رنجور حج ژرف دارد. او کسی است که با شفقت بی

دارد تا این گونه راه آگاهی برای دیگران نیز گشوده بر می« حقیقت»

بعد از مرگ بودا، بوداییان نخستین، اولین شورای آیین بودا  (Radhakrishnan,1982:  24)شود.

تلاشی شدن محفوظ دارند. در را تشکیل دادند و با این کار در صدد برآمدند تا این آیین را از م

شوراهای بعدی بتدریج اختلافاتی در تفسیر آموزه های بودا پیدا شد و این اختلافات سرانجام منجر 

به پیدایش دو مکتب اصلی در آیین بودا شد. این دو مکتب تحت عنوان مکتب مهایانه 
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شناخته « وچکچرخ ک(»Hinayanaو دیگری مکتب هینه یانه )«چرخ بزرگ(»Mahayanaبودایی)

شود و پیروان آن در واقع ترین مکاتب بودایی محسوب میشده است. البته مکتب هینه یانه از کهن

با توجه به اینکه مکتب  (122: 1381ی بودایی میدانند. )رنجبر،خود را وارثان و حافظان سنت اولیه

تاثیر تفکرات شرق دور نیز مهایانه بودایی بیشتر در شرق دور رشد و توسعه پیدا کرد، بیشتر تحت 

قرار گرفت.اگرچه مکتب هینه یانه بودایی به اصول و آموزه های اصلی بودا مانند اصل رنج 

(Dukkha«)اصل عدم وجود جوهر ثابت«دوکا ،Anatta) «)و اصل تغییر دائمی هستی « آناتا

(Anicca«)مکتب مهایانه بیشتر  بر مبنای نظام دوازدهگانه علل و معلولات وفادار ماند، اما« آنیکا

تفسیری عرفانی از تعالیم بودا ارائه کرد و سعی کرد به آموزه های بودایی بیشتر رنگ شهودی و 

برخی از آموزه های مکتب مهایانه در برابر تفکر مکتب هینه یانه است، ولی برخی  عرفانی بدهد. 

مهایانه رسیدن به نیروانا جنبه  از آموزه ها نیز بعنوان ستون اصلی و مختص به این مکتب است.در

همچنین زبان مقدس متون دینی آنها به  .عمومی داشته و برخلاف هینه یانه فقط شخصی نیست

زبان سانسکریت است.تفاوت برداشت این دو مکتب از بودا نیز وجه تمایز دیگری میان این دو 

و الوهیتی برای او قائل نیست و راه  داندها میفرقه است. هینه یانه، بودا را انسانی مثل سایر انسان

نجات را در طی کردن سیر و سلوک بودایی می داند. اساساً در هینه یانه از متافیزیک و مباحث این 

الوهی قائل است و معتقد  بیشتر از هینه یانه جنبهشود؛ اما مهایانه برای بودا گونه به شدت پرهیز می

توان مسیر نیروانه را طی کرد و به نیروانه رسید. به نظر است با پرستش بودا و بوداهای دیگر، می

آنان برای رسیدن به نیروانه باید نوعی ارتباط بین خود و بودا درست کرد تا بتوان به حقیقت 

های مذکور سه موضوع اصلی در  در کنار ویژگی (82: 1381؛ تیواری،118: 1378رسید.)هیوم،

( به معنی تهی بودن Shunyataشونیتا )مفهوم ها تین آنمهایانه بسیار اساسی و محوری است. نخس

است که انسان روح پایداری ندارد و نیز هر منطقی این آموزه بودایی  شونیتا نتیجۀمفهوم است. 

مهایانه این معنا را یک گام جلوتر بردند  شرایط از پیش موجود است. اما متفکرانچیزی مشروط بر 

در نگاه نخست اگرچه دنیا واقعیت مستقل یا جوهر پایداری ندارد. و اظهار داشتند که هیچ چیز در 

و  شودد، ولی با معرفتی که در مراقبه حاصل میناستوار و قائم به ذات جلوه کناشیاء ممکن است 

: 1389؛هیلنز،۵0-۵1: 1388بیند که چنین نیست.)هوکینز،شخص می ،مقدمه رسیدن به نیرواناست

 اش وابسته به علل و شرایطی  زیرا هستی  چ چیزی ذات مستقل نداردبر اساس این عقیده هی (321
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ی اشیاء را به منظور شونیتا تهُیتّ همه وجودی از خود داشته باشد. آموزۀتوان است. از این رو نمی

دهد. این تهیت نه عدم و های اشتباهش در مورد جهان متناهی تعلیم میرهایی ذهن از برداشت

ذاتی اشیاء است، بلکه بیان این عقیده است که حقیقت لایتناهی چیزی است نیستی است نه ویژگی 

تهیت وجود داشته باشد. از این رو  عقاید متناهی، حتی در خود عقیدۀتواند در اشیاء یا که نمی

مفهوم دومی که همواره در کانون  (Flower,1999: 86)حقیقت غایی امری غیر قابل تصور است.

گرفته مربوط به خود بودا است. آنان تحت تاثیر این حقیقت بودند که بودا اندیشه مهایانه جای 

های بسیار زندگی اخلاقی یا راه کمال را در پیش گرفت است و پس از آن که سال« روشنی یافته»

 رفت، بودهی ستوهبه این روشن شدگی رسید. روزگاری که او به این شکل به سوی کمال می

(Bodhisattva)  از این رو بدهی ستوگی در میان آنان «. کسی که جویای روشنی است»بود یعنی

اهمیت یافت. از نظر آنان هدف زندگی بودایی رسیدن به مقام بوداسفی است. بدین ترتیب، بودا 

دیگر یک شخصیت تاریخی نیست و این به این معناست که او تابع به اصطلاح قوانین طبیعت هم 

( معروف است، یعنی  (Sambhogakayaح به سم بوگه کایهنیست، پس چیزی است که در اصطلا

افتد و زبانی که او به کار بیند، حوادثی که بسته به ظهور او اتفاق میمندی. جایی که او میکالبد بهره

یکی دیگر از اموزه های مهم مکتب  )۵0-۵1: 1368سوزوکی،(برد پرتویی از سم بگه کایه هستند.می

د است که چون در مکتب هینه یانه بودا صرفاً یک شخص تاریخی است، این مهایانه نظریه سه کالب

مسئله مورد توجه قرار نگرفت، اما در مکتب مهایانه با قائل بودن شخصیت الوهی برای بودا جایگاه 

 مهمی دارد پیدا کرد. 

 کایه بودایی)سه کالبد( در مکتب مهایانهتبیین مفهوم تری-3-۲

های گوناگون دینداری ( راهی برای وحدت بخشیدن به جنبهTrikaya« )سه جسم بودا»اصل 

مبتنی بر این حقیقت است که یک حقیقت نهایی وجود دارد که خود را به بودایی است. این آموزه

صورتی خداگونه به عنوان بوداهای آسمانی و حتی فراتر از آن خود را به صورت بودای تاریخی 

بصیرت غیر  در راه بوداها و حصول متفکرانۀ ی آینده، پاکبازیسازد و از طریق گوتمانمودار می

توان از حیات خاکی تا هستی ملکوتی تا یگانگی با امر مطلق صعود نمود و به این دوگانه، می

( بنابراین برای تبیین دقیق مفهوم تری کایه ابتدا به تعابیر 19۵: 1390حقیقت دست یافت.)اسمارت،

 پردازیم.ارائه شده، میمختلفی که از این اصطلاح 
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سه مفهوم اصلی در تفکر بودایی هند وجود داشته که  برخی نیز در مذهب مهایانه بودایی      

در یک « تریرتنه(»Trirantaو خارج از هند توسعه یافته است. این سه پناهگاه به صورت سه گوهر)

بودایی یعنی سه سبد یا  اولیه در مذهب بودا ظاهر و آشکار گردیده است. در کتاب مقدس دورۀ

(، توسل به این سه ملجأ برای پیروان بودا بسیار اهمیت دارد. این حقایق سه Tripitkaتری پیتکه)

(است که Sangha( و سنگهه یا نظام رهبانی)Dhamma(، دمّه یا آئین)Buddhaگانه، شامل بودا )

شود: این قاعده بدین شکل خوانده میها خاضع باشد و بدانها پناه جوید. هر بودایی باید در برابر آن

برم، من به تر، من طالب پناه و حمایت بودا هستم، من به دمّه پناه میبرم یا دقیقمن به بودا پناه می

برم. در حقیقت، هر کس که بخواهد به سلک مؤمنان دین بودایی در آید باید جملات سنگهه پناه می

در واقع تکرار این  (Morgan,1956: 125)تکرار کند. بالا را برای پناه بردن به این سه گوهر

است و از این حیث کارکردی مشابه با ذکر شهادتین  جملات شهادت فرد بر بودایی بودن خویش

 Lankavataraدر اصل در لانکاواترا سوتره « سه جسم( »Trikayaآموزه تری کایا) در اسلام دارد.

sutra)را( بیان شده بود و توسط مکتب یوگاچا (Yogacara)  توسعه یافت. طبق این تئوری ، بدن

بدن ذاتی، خود به خود موجود و  (یا آموزۀDharmakayaبودا سه قسمتی است، اول درمه کایه) 

کند، زیرا برای همیشه مطلق و یکسان برای تمام بوداها است. این بدن از دو بدن دیگر حمایت می

کانالی است که « بدن سرور با بدن اشتراکی(»Samhogakayaاو تنها باقی است. دوم سم بگه کایه)

کنند. این عقیده در واقع برای تفسیر ها در آسمان ارتباط برقرار میاز طریق آن بوداها با بودی ستوه

ها ها و خدایان در تمام جهانستوهمتونی که بسیاری از بوداها را در حال موعظه به پیروان بودی

شت، در حالی که در همان حال آنها به نیروانا رسیدند. سوم نیرمایه کایه کردند،کاربرد داتوصیف می

(Nirmanakaya«)هاست شامل بودای تاریخی ظاهر شده بر زمین و در دیگر هستی« بدن استحاله

های متفاوتی از ذات بودا را تری کایه تلاش نموده تا بیان به نیروانا نایل شده است. آموزۀکه سپس 

 (Parrinder,1987: 9347)هد.با هم تطبیق د

شود، این سه کالبد بنا بر نظریه سه کالبد بودا که در واقع اسکلت معنوی مهایانه محسوب می

های بودا مشتمل برسه کالبد درمه کایه، سم بگه کایه و نیرمایه کایه است. این موضوع یکی از تفاوت

ای ها بودا یک فرد مشخص مهایانه یانه در مفهوم شخصیت بودا است که از نظرمهایانه و هینه

این  (Dasgupta,1950:12) تاریخی نیست، بلکه او علت غایی اشیاء یا عامل اتحاد کیهانی است.

بودایی بود که به شاخه یا  در واقع از جمله مهمترین دست آوردهای اندیشمندان و خواص فرضیۀ
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ترین عناصر جهان کنندهمهمترین و تعیین ماهایانا تعلق داشتند. آنان این فرضیه را، به عنوان شعبۀ

 )28۴: 1379رینولز،(دانستند.شناسی و عرفان بودایی می

 مفهوم خدا در آئین مهایانا-3-۲-۱

مفهوم محوری آیین بودا، مفهوم خدا نیست؛ بلکه نیروانه است که هدف مهم و اصلی در این 

نیروانه توصیف می کنند را می توان با حق در باشد. آن چه که بوداییان از آیین رسیدن به آن می

توان گفت که آیین بودا خداوند را قبول و اگر چنین باشد، می ادیان توحیدی از جهاتی مقایسه کرد

( مطرح است که در نیروانه و Adibuddha« )بودای نخستین»دارد.در آیین مهایانا، مفهومی به نام 

ی، قائم به ذات است و در هستی وابسته به موجود دیگری روشنایی محض است. این بودا و امر الوه

نیست. این بودای نخستین، شبیه به برهمن هندوئیسم است. به نوعی، این بودا و این موجود الهی، 

های عنوان هستی است. تمام اشیای عالم، جلوه وار بوده و بیشتر شایستۀیر شخصبی تشخص و غ

البته گر چه بودای حقیقی یکی  (parrinder,1987:42)اوست و هیچ چیز جدای از او نیست؛

شمارند. رفته رفته گرایشی دینی در بیش نیست، بوداهای دیگری نیز در کنار او وجود دارند که بی

مندی و پرستش را نسبت شود که نوعی ایمانها پیدا میستوهاین مکتب نسبت به این بودایان و بودی

« کالبد حق»نماید، بنابراین قایل به عنوان موجودات الوهی مطرح می ای از این بودایان بهبه مجموعه

 .(Smith,2004:123)شوداصلی مکتب ماهایانا محسوب می ای بودا شدند؛ که در واقع آموزۀبر

همان طور که بیان گردید، در نزد مکتب مهایانا بودای تاریخی یعنی سیدارته گوتمه آن چنان 

کند یعنی تری کایه مطرح گردید. این مفهوم این حقیقت را بیان می تعالی یافت که مفهومی جدید،

که هر چند گوتمه انسان بود و کالبدی مادی داشت، مقام او منحصر در این نبود. او تجلی یک 

شود. کالبد جسمانی او نیز نیرمایه کایه است کایه تعبیر میتری بود که از آن به درمهحقیقت متعالی

سیر وحدت به  نهنامند. در واقع مهایانابدی قرار دارد که آن را سم بگه کایه میو بین این دو کال

( و عناصر جدید جهان 78: 1368دهد.)سوزوکی،کثرت در عالم را از طریق این سه کالبد توضیح می

( بودا، وارد آئین مهایانا شد Trikaya« )سه کالبد»ی سه جسمشناسی و عرفانی از طریق این فرضیه

 هستی از آن پدید آمده است. ه حقیقتی متعالی تصور شد که همۀمثابو به 

 ( )نمود حق( Dharmakaya)مفهوم درمه کایه -3-۲-۲

ارائه شده است و هر کدام از زاویه خاصی به آن نگریسته اند. « درمه»تعاریف متفاوتی از واژۀ 

کمروا است و اصلی است که برخی درمه را نظم کیهانی و قانون طبیعی معنا می کنندکه بر جهان ح
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. در این معنا درمه پیروی از آن پیروی از ناموس هستی و سرپیچی از آن نقض ناموس هستی است

بودا نیز بکار « تعالیم»درمه به معنای  اما(Chitkara,2002:477)استنمودها  مشروط کنندۀ همۀ

ای در واقع ، درمه شیوه (Klostermaier,1997:31)رود. می رود، یعنی بودا درمه نیز به کار می

قدیمی برای نامیدن تعالیم اصلی بودا است. اگر چه تعالیم بودا شمارش ناپذیرند، اما این تعالیم 

علل  اصلی، زنجیره گانه سیر و سلوک، سه گوهربیشتر شامل،چهار حقیقت شریف، مراحل هشت

ی به نیروانا و معلولات می شودکه در تعالیم بودایی، مقصود اصلی درمه دستیاب

توان گفت، درمه پیش از هر چیزی  با توجه به معانی گفته شده می (( Chitkara,2002:435.است

های پیرامون ما نهفته است. آن اشاره به حقیقتی غایی دارد. حقیقتی که در پس تمام امور و پدیده

از عالم وهمی اند و فرد باید های عالم محسوسات که وهمیامری حقیقی است، بر خلاف پدیده

محسوسات روی برگرداند و در مقابل، تمام توجه خود را معطوف به درمه نماید، زیرا تنها درمه 

بخشد. درمه خارج از امور و وقایع عالم نیست، بلکه به نوعی درون است که حقیقت غایی را به می

توان به معانی بیان شده مرکب درمه کایه، )کالبد درمه( می  درمه را در واژۀ ۀکلم ها است.پدیده

نیز برتر از خود  ها است. درمه کایه حقیقت ذاتی وفوق فهمید، ولی معنا و محتوی آن بیش از این

موجودات و نمودها است؛ یعنی مطلق نابود نشدنی ، بی زمان ، تنها ذات درون و  و از جهان همۀ

ایه نخستین حقیقت است. ( درمه ک11۴: 138۴بیرون هر چه بود و هست و خواهد بود.)شومان،

دانند که برترین بودن درمه می درمه کایه را ساختۀ Prajnaparmita)) های پرجنیا پارمیتاسوتره

تغییر، سرشت واقعی هر بودا است؛ درمه کایه، پرجنیا است که برترین شناسائی است. او پاینده و بی

حالت بودن آن »است و آن را  موجودات این جسم حقیقت ذاتی بودا و همۀ و هر موجودی است.

شکل نیست، امّا جوهر واقعی (درمه کایه بی17۴: 1386اند.)شایگان ،تعبیر کرده« چیزی که هست

است، حقیقی و پاینده است. درمه کایه کل جوهر عالم است و خود را در جهان، یعنی در تمام اجزا 

ام است. گوتمه بودا در رهروان این بخشد. در آئین بودا مطلقاً بی شکل و آرو درون آن تجلی می

تأثیر را داشت که کالبد حقیقی بودا، تن انسانی او نیست، بلکه تن معنوی اوست، یعنی درمه کایه 

توانند درمه کایه را درک کنند مگر از راه دریافت کالبد حقیقی اوست. از آن جا که موجودات نمی

گیرد ها شکل سم بگه کایه را به خود میستوهدیروحی، از این رو درمه کایه برای موجوداتی چون ب

( پس درمه کایه در یک 90و9۵: 1368و برای موجودات معمولی شکل نیرمایه کایه.)سوزوکی،

کلمه،حقیقت است یعنی آن چه هر موجودی خود باید آن را بفهمد؛ آن برترین حقیقت است که 
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 - Avatamsaka سوتره  -در اوتمسکه ماهیت دهرمه کایه گیرد.هر چیز، هستی خود را از او می

sutra:به شیوه زیر توصیف شده است 

ها کند، از شهوات و ناپاکیدهرمه کایه با وجود این که خودش را در جهان سه گانه متجلی می

شود. آن یک واقعیت فردی و وجود نادرست نیست، مبرا است و همه جا به دعوت کرمه ظاهر می

د و نه مکانی بات و تحدیدها است. جسم دهرمه کایه نه حدّ و حدوبلکه مطلق و عاری از محاس

یای مادی غیر قابل اش در اششود. آزادی و حضور معنویکالبدها متجلی می دارد، بلکه در همۀ

اشیاء را ایجاد کند. جایی در  ر آن وجود دارند و قادر است همۀاشکال مادی د درک است. همۀ

 ر آن حضور نداشته باشد و رها از تناقضات و تضادها است.جهان وجود ندارد که این جسم د

(Suzuki,1907:245)  در واقع درمه کایه مقام وحدت، بی تعینی، و در اصطلاح مهایانه

حوری در آیین در لغت به معنی تهی یا خالی؛ مفهوم م (Sunyata) تهیگی)شونیتا( است. شونیتا

ها اساساً درمه دانند. همۀی تهی از خود بود میات، یعنمهایانه، همه چیز را بی ذ بودا است. در فرقۀ

تهیت، وجود  ها بیرون ازاند و چیزی جز نمود صرف نیستند در واقع آنفاقد جوهر ثابت مستقل

سازد؛ اما کن میها را ممآن کند و از این رو توسعۀو پر می گیرداشیاء را فرا می ندارند. شونیتا همۀ

موجودات را به سادگی، با هیچ انگاری یکی بگیریم. تهیت به معنای این نیست که  نباید تهیت همۀ

چیزها وجود ندارند؛ بلکه بدین معناست که چیزی جز نمود نیستند. اغلب در مهایانه، شونیتا را با 

گیرند؛ چون عاری از دوگانگی است. سرشت حقیقی این جهان شونیتاست، که آن را مطلق یکی می

کنند. تهیت در پیوند با سرشت حقیقی این جهان است که معنا پیدا تفسیر می« کردن کثرتآرام »به 

 (21۴-21۵: 1381کند.)شجاعی،می

 نمود مرئی( )(Nirmanakayaمفهوم نیرمایه کایه )-3-۲-3

و تخیلی « ظاهری»نیرمایه کایه تجلی دنیوی و بدن مادی بودا است. این جسم را میتوان جسم 

ها به خود مراد از آن جسمی است که بودا هنگام نزول و ظهور به جهان پدیدهبودا دانست و 

ها نمودار شده ( نیرمایه کایه بودای جهانی است که در جهان انسان17۵: 1386گیرد.)شایگان،می

پاکی است. او  بد خاکی دارد که هم چنان دارندۀاست، شرایط زندگانی خاکی را به خود گرفته ، کال

-لق در جهان انسان است با این اندیشه که موجودات مدرک)زندگان( را از راه روشننمودگار مط

شدگی به رهائی هدایت کند. گرچه نیرمایه کایه بودا تن انسانی دارد امّا با درمه کایه هم سرشت 

گویند سرشت است در واقع تجلی اوست و از این نظر، سرشت آسمانی یا چنان که بودائیان می
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ها در درمه کایه نیرمایه کایه مایه کایه، درمه کایه است و همۀی دارد. تن واقعی نیرحقیقی بودائ

 (8۴-8۵: 1368اند.)سوزوکی،یگانه

 ( )نمود یاریگر( Sambhogakaya)مفهوم سم بگه کایه -3-۲-4

بدی  ی سم بگه کایه برای یاری به همۀای بین درمه کایه و نیرمایه است. تجلواسطه مرحلۀ

های روحیش اند چون که او از ثمرات تلاشست. این تجلی را گاهی کالبد پاداش خواندهها استوه

ند مها از آن بهرهستوهبدی مندی نامیدند زیرا همۀلبد بهرهشود، اما بعدها او را کابرخوردار می

ان فرزانگی توانند ببینند، او رمز کمال برین و تجسم انسها میستوهبدی شوند. سم بگه کایه را همۀمی

یا فرا شناخت است. او بودای آرمانی و تن درخشانی است که روشنی از آن پرتو افشان است. این 

مندی خود و دومی برای تعلیم بدی ستوه است. از این رو، کالبد دو شکل دارد که اولی برای بهره

 (87و88سم بگه کایه تجلی درمه کایه و میانجی درمه کایه و نیرمایه است.)همان : 

ها به کثرت به درمه کایه است که در آن همۀ بنابراین رسیدن به نیروانه در آئین مهایانا نیل

اند، بودایان بسیارند و میان آنان و جهان رسد. در نظر مردمانی که در مراتب پایین دانشوحدت می

در درمه کایه اند بینند، ولی آنان که به روشن شدگی و شناسایی برتر رسیدهنمودین کشاکشی می

کنند که هم همانی و یگانگی بودایان با یکدیگر است و هم همانی ذاتی و یگانگی را تجربه می

« یک اندیشی»همانی ذاتی و یگانگی بودایان با موجودات دیگر جهان است. همین نظر است که مُهر 

قی همه چیز است و هر بنابراین درمه کایه اوّلاً سرشت حقی (11۵: 137۵زند. )شومان،بر مهایانا می

موجودات ستوه است. از آنجا  که اوج یک نجات یافته و بودی جودی دارای آن است، ثانیاً نقطۀمو

ها شکل ستوهروحانی، درمه کایه را درک کنند، برای موجوداتی چون بودی توانند جز به تجربۀنمی

مایه کایه. اماّ سرشت هر دو را گیرد و برای موجودات معمولی شکل نیرسم بگه کایه را به خود می

رود، تمام موجودات در آن درمه کایه تشکیل داده است. این کالبد نادیدنی و مطلق است از بین نمی

 -بودایان در این یگانه بودای حقیقی کنند و هستی شان از اوست. همۀیکنند، حرکت مزندگی می

(حقیقت 33۴: 1380بی تعینی است.)پاشایی، اند؛ در واقع درمه کایه مقام وحدت،یگانه -درمه کایه

هفته است. این وحدت به یک نیروانه در آئین مهایانا در همین وحدت درمه کایه با تمام موجودات ن

موجودات با نیروانه متحد هستند و بدون آن که بخواهند  در مهایانا دامن زده است که همۀمهم  آموزۀ

 د.و حتی آگاه باشند در نیروانه قرار دارن

 



 1399پاییز و زمستان  39شماره  12سال  فصلنامه مطالعات شبه قاره  دو                                                         | 52

 نتیجه -4

عوالم پنج گانه در عرفان اسلامی  با سه کالبد بودا یعنی تری کایه و دو مفهوم بودهی ستوه و 

نیروانا از جهاتی قابل مقایسه هستند. چنان که هاهوت یعنی ذات مقدس و پاک حق تعالی با مفهوم 

تمایز این دو مرتبه قابل مقایسه است نیروانا نزد مهایانه به معنی ذات پاک و متعالی با توجه به وجوه 

و مرتبه لاهوت نیز با جسم اول بودا یعنی درمه کایه از جهت این که هر دو نخستین حقیقت و 

و  بی تعینی     در واقع درمه کایه مقام وحدت، هستند، قابل بررسی است.  برترین مرتبه وجودی

ت به معنی تهی یا خالی؛ مفهوم محوری در در اصطلاح مهایانه تهیگی)شونیتا( است. شونیتا در لغ

آیین بودا است.بنابراین درمه کایه سرشت حقیقی همه چیز است و هر موجودی دارای آن است، از 

روحانی، درمه کایه را درک کنند، برای موجوداتی چون  توانند جز به تجربۀموجودات نمیآنجا  که 

رد و برای موجودات معمولی شکل نیرمایه کایه. گیها شکل سم بگه کایه را به خود میستوهبودی

رود، امّا سرشت هر دو را درمه کایه تشکیل داده است. این کالبد نادیدنی و مطلق است از بین نمی

 کنند و هستی شان از اوست. کنند، حرکت میتمام موجودات در آن زندگی می

ها همچون ارواح جهت که بدهی ستوه مرتبه جبروت و عالم ارواح مجرده نیز با بودهی ستوه از این

مجرده و کروبیان موجوداتی هستند که برای رسیدن آدمیان به روشن شدگی تلاش می کنند و هدف 

 ت یا عالم مثالی هم  عالم واسطۀآنها نیکبخت کردن آدمیان است، قابل مقایسه است. عالم ملکو

ح و اجسام است، از این نظر با سم عالم ارواح و عالم جسم و ماده است  و حد فاصل میان اروا

ای واسط بین درمه کایه و بگه کایه قابل مقایسه است، چون سم بگه کایه در نزد مهایانه مرحله

نیرمایه کایه است. در آخر عالم ناسوت با نیرمایه کایه قابل مقایسه است؛ زیرا نیرمایه همان تجلی 

ه همانند انسان در عالم ناسوت و ماده که عالم خاکی و مادی بودا است که پا به عرصه هستی گذاشت

 اجسام و مرتبه حسی و محسوسات است.
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